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 کيومرث: نويسنده

  ٢٠٢۵ می ٢۶
  

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"

  بخش ھشتم

   توھم، نقد سمير امين بر گفتمان پسااستعمارۀمثاب به» پسا«

 ٔايدئولوژيک در انديشه سمير امين  ضدئیساختارگرا. الف

دار در   دقتی ساختارگرايانه و ريشهپردازان نظام جھانی، با ترين نظريه سمير امين، انديشمند و يکی از برجسته

داری جھانی بر اساس آن بازتوليد  دارد که سرمايه ای برمی گرانه ماترياليسم تاريخی، پرده از مناسبات نابرابر و سلطه

ھای  تنھا به افشای ايدئولوژی  ، امين نهقانون ارزش در مقياس جھانیو   (1988) اروپامحوریدر آثاری چون . شود می

نبرد فرا می ھای بازدارنده به  پردازد، بلکه گفتمان پسااستعمار را نيز به عنوان يکی از ھمين ايدئولوژی یمسلط م

 .خواند

 استعماری ۀای گسسته از گذشت  لحظهئیآفريند؛ گو شناختی می توھمی معرفت» پسااستعمار«از نظر امين، اصطلاح 

تر و  که ساختارھای سلطه، نه فقط زنده، که در قالبی پيچيده حال آن. ايم فرارسيده است و ما وارد عصری نوين شده

تر،  سياسی به سطحی عميق-استعمار نه پايان يافته، نه محو شده، بلکه از ساحت نظامی. اند تر بازتوليد شده نھادينه

نامد، شکلی از سلطه که   مینئوکالونياليسم ساختاریاو با قاطعيت اين پديده را . تر انتقال يافته است مندتر و اقتصادی نظام

سازی پنھان شده، اما در جوھر، ھمان مناسبات غارت و انتقال مازاد را استمرار  زير نقاب بازار آزاد، توسعه و جھانی

 .بخشد می

پيرامونی استوار شده -ای مرکز داری جھانی، از منظر امين، نظمی است که بر اساس تقسيم جھانی کار به شيوه سرمايه

 چون تجارت نابرابر، تبادل ئیبا ابزارھا) جاپانايالات متحده، اروپای غربی، (ه در آن کشورھای مرکز است؛ نظمی ک

مکند و آن  را می) ی لاتينامريکافريقا، آسيا، ا(ٔنابرابر ارزش، سلطه ارزی، و مداخلات مالی، خون اقتصادی پيرامون 

ھای  المللی پول و شرکت  مانند بانک جھانی، صندوق بينئینھادھا. کنند را به سودھای انباشتی در متروپل تبديل می

کنند؛ نظمی که بر   را ايفا میئیھای جھانی نظم بورژوا ليسو امپرياليستی، نقش پۀ ابزارھای سرمايۀچندمليتی، به مثاب

 .، و تحميل وابستگی ساختاری استوار استئیتخريب توان توليدی جوامع پيرامونی، نابودی خودکفا

ھای  داری جھانی است، بلکه نوعی مقاومت نظری عليه تلاش  راديکال امين، نه تنھا نقدی بر سرمايهئیساختارگرا

ايدئولوژيک، يا  ھنگی، پساھای فر کوشند منازعات طبقاتی و مناسبات سلطه را در غبار روايت ايدئولوژيکی است که می
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ًياسی جھانی، نه يک گرايش صرفا دانشگاھی، بلکه برای امين، بازگشت به تحليل اقتصاد س. يتی پنھان سازندام بين

  .ھای فرودست از بند امپرياليسم نوين است  واقعی ملتئیضرورتی حياتی برای رھا

 

 ٔ پروژه ايدئولوژيک بورژوازی آکادميکۀمثاب به» پسااستعمار«انتقاد از . ب

ای  پروژهنه فقط ناکارآمد، بلکه در مواردی سمير امين، ھمچون بسياری از متفکران ساختارگرا، گفتمان پسااستعمار را 
ِزعم او، پسااستعمار در شکل دانشگاھی  به. داند که در خدمت تثبيت نظم جھانی موجود قرار گرفته است  میايدئولوژيک

در بھترين —شود نشين بازتوليد می گونه که در محافل آکادميک غربی و نخبگان فرھنگی حاشيه ًخصوصا آن—خود

سازی ھژمونی  دھد و در بدترين حالت، به ابزار مشروع سطحی و غيرراديکال از اشکال سلطه ارائه میحالت، نقدی 

 .گردد فرھنگی و اقتصادی امپرياليسم بدل می

دھد که گفتمان پسااستعماری،  ّ چون آرگيری امانوئل و جيوانی اريگی، ھشدار میئیھا صدا با چھره امين در اين نقد، ھم

او .  برای بورژوازی جھانی تبديل شده استخطر زبانی بیبخش خود، در عمل به ئيابا تمام ادعای رھ

ٔگرايانه  ھای توسعه  است، اما در سطح ساختاری، اغلب با سياستئیپسااستعمار در سطح گفتمانی مدعی رھا«:نويسد می
 ».نوليبرالی و وابستگی به مرکز ھمزيستی دارد

، ئیبازنما به مفاھيمی نظير ارزش، توليد، کار، مالکيت، و مازاداليستی نظير اين گفتمان، با چرخش از مفاھيم ماتري
خطر؛ بلکه  اين چرخش نه تصادفی است و نه بی. ، به نوعی فرار از واقعيت مادی سلطه استھويت، تفاوت، و ديگری

ھا  آن. اری جھانی استد ٔبازتابی از سازگاری ناخودآگاه روشنفکران طبقه متوسط دانشگاھی با منطق فرھنگی سرمايه

و در —اند ھا و زبان سرگردان مانده ھا، نشانه ٔجای نبش ساختارھای طبقاتی و روابط سلطه مادی، در سطح استعاره به

 .کنند  کمک میئیگرا بندی مجدد آن در لباس ھويت  کنند، به شکلءکه استعمار معاصر را افشا نتيجه، به جای آن

ماند، بلکه آن را به فراموشی   از استعمار اقتصادی بازمیئیزدا نا، نه تنھا از افسونگفتمان پسااستعمار، در اين مع

سازند، در اين  ھای مادی سلطه را می ھای بدھی که پايه ھای فرامليتی، و رژيم نھادھای امپرياليستی، شرکت. سپارد می

 طبقاتی به نفع منازعات ۀٔ در نتيجه آن، مبارزاين غياب، نه تنھا تحليلی، بلکه سياسی است؛ زيرا. اند گفتمان اغلب غايب

  .شود ًبخش واقعا انقلابی، به حاشيه رانده میئئدھی يک پروژه رھاکند و امکان سازمان نشينی می قبگفتمانی ع

  

 جنوب- نقد اقتصاد سياسی بدھی و روابط ساختاری شمال. ج

ٔلی، بلکه شکلی مدرن از ابزارھای سلطه طبقاتی در  ماۀً نه صرفا يک پديدبدھی خارجیدر دستگاه تحليلی سمير امين، 
روابط امپرياليستی  سازوکاری برای بازتوليد ۀمثاب ھا را به گيری ازين سنت، اين بدھی امين با بھره. سطح جھانی است

لی ًعملا به بردگان ما» جھان سوم«در اين چارچوب، کشورھای موسوم به . کند  ميان مرکز و پيرامون تحليل میتوليد

ٔ که تحت ھژمونی سرمايه فراملی بانک جھانی و المللی پول صندوق بين چون ئیاند؛ وابسته به نھادھا العمر بدل شده دائم
 .افکنند ھا می  نامرئی بر گردن دولتئیھا را ھمچون زنجيرھا ھای تعديل ساختاری آن کنند و سياست عمل می

 مجبور—داری نوين است گر برده اصطلاحی که خود تداعی—»خدمت به بدھی«ھای پيرامونی برای  در نتيجه، دولت

ھای  ٔند درآمدھای عمومی را نه صرف آموزش، بھداشت يا توسعه زيربناھای توليدی، بلکه خرج بازپرداخت بھرها

 بلکه اين روند، نه اشتباھی تصادفی،. اند ھای ناکارآمد يا فاسد اخذ شده  کنند که اغلب برای اجرای پروژهئیھا کلان وام

 . است، انباشت در مرکز از طريق سلب مالکيت و انقياد مالی در پيرامونداری جھانی منطق درونی سيستم سرمايه
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ھای عمومی، و  ئیسازی، واگذاری دارا ھای خصوصی ھای چندمليتی با تکيه بر سياست در دل اين وضعيت، شرکت

اين فرايند . پردازند يعی و انسانی کشورھای جنوب می، به تصاحب مستقيم و غيرمستقيم منابع طب»آزادسازی بازار«

ٔدھنده آن است که استعمار تنھا شکل خود را  نامد، نشان  می بازارۀيافت امپرياليسم سازمانمحور، که امين آن را  غارت
  .اش را  داده، نه محتوای طبقاتیتغيير

تواند ھمان کارکردھای   حقوقی فراملی، اکنون میھای المللی و رژيم داری جھانی، از طريق نھادھای مالی بين سرمايه

اما بدون نياز به —انجام دھد» رشد اقتصادی«، و »مشارکت«، »توسعه«ھای استعماری را با زبان  ٔگذشته امپراتوری

 .پرچم يا نيروی نظامی مستقيم

داند؛ روابطی که در آن  ن میپيرامو- خود، اقتصاد سياسی بدھی را بازتوليد ساختاری روابط مرکزئیامين در تحليل نھا

 يافته اجبار مالی سازمان نابرابر و انتقال ارزش، بلکه از طريق ۀمازاد اقتصادی جھان حاشيه نه تنھا از مسيرھای مبادل

 بدون اشغال، استعمار بدون ئیروا فرمان:  استنئوکالونياليسم مالیاين ھمان جوھر . شود به مراکز سرمايه ھدايت می

 .کشی بدون زنجيرھای آشکار ھرهمستعمره، و ب

  ...ادامه دارد 
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